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اختلاف ميان فيلسوفان الهى و غير الهى در اين نيست كه جهان خدا دارد يا نه، بلكه ديوار اصلى ميان دو 
ــوفان، اختلاف دربارة جان دار بودن جهان است. اگر نگاه ما به جهان، جهان جان دار باشد،  گروه از فيلس

اين نگاه نه تنها علم را از بين نمى برد، بلكه علم ديگرى را پديد مى آورد. در اين وضعيت چه چاره اى 
بايد انديشيد؟ به نظرم راه  حل هاى فناورانة علماى تجربى براى مواجهه با آلودگى محيط زيست، 

به جاى حل مسئله صورت آن را پاك مى كند، چون به علت اصلى توجه نمى كنيم و به همين 
دليل تا كنون مشكل باقى است. بحران محيط زيست در دل دانش الهيات بايد مطرح شود 
نه در علوم تجربى ،  چرا كه اين بحران اخلاقى و الهياتى (به معناى فلسفة سنتى) است. 
ريشة گستاخى بشر در تخريب محيط زيست، ناشى از جهان بينى است. محيط طبيعى 
ــود را عزيز دردانة اين  ــود بى جان نگاه كردن، خ ــر و تمام جهان را يك موج بش
ــوب كردن و به جاى خدا در جهان نشاندن و جهان را ستايشگر  آفرينش محس
بشر نشان دادن، نتيجه اش چنين بحرانى مى شود. متأسفانه در اين مسئله امروز 
علم و فلسفه با يكديگر هماهنگ هستند.  فلسفه مى گويد اصالت انسان در 
جهان، و علم هم مى گويد «يك جهان بى جان.» اين بشر در درون اين جهان، 
گويى عزيز دردانه اى است كه تمام جهان بايد فدايى او شود. عدة زيادى 
از نويسندگان غربى كه در زمينة محيط زيست قلم زده اند، اين گناه را به 
ــردن اديان مى اندازند. اديان را متهم كرده اند و مى گويند از آن جايى كه  گ
اديان بشر را عزيز بى جهت معرفى كرده و تمام موجودات به بشر سجده 
كرده اند، لذا خداوند اين جهان را براى بشر آفريده و بشر بى محابا هر 

چه به چنگالش مى رسد، از اين طبيعت استفاده مى كند.
ممكن است در اين قضيه متون مسيحيت (كليسايى) مقصر باشند، 
اما اين اتهام به دامن اسلام هرگز نخواهد نشست. راز قضيه اين است 
كه علم چنين كوتاهى را كرده و گفته است جهان موجودى بى جان و 
ابزارى براى بشر است و بشر امروز را به جاى خداى اديان معرفى كرده 
است. اگر قرار بود اين اتهام متوجه اديان باشد، چرا در قديم چنين نبوده 
است؟ چرا در يك قرن اخير و بعد از پيشرفت فناورى و تحولى كه در 
علم وصنعت پيش آمد، بحران محيط زيست مطرح شد؟ شايد در طول 
ــئله پيدا مى شود. كه اول جايى است كه  تاريخ اديان، تنها در قرآن اين مس
ــده و مظاهر طبيعت مورد سوگند خداوند قرار  ــم خورده ش به طبيعت قس
مى گيرد. به نظر مى رسد در قرآن، در كنار سوگندهاى طبيعى، به بعد تربيتى 

ــر نيز توجه شده است. آية صريح داريم كه اين عهد كه خدا بر آن سوگند  بش
ياد كرده، به خاطر اين است كه به موجب اين تعهد، بايد بشر زمين را آباد كند. 

ــت و به هيچ وجه اجازة مصرف بى رويه و آلودگى  موضوع تعهد، آبادى زمين اس
ــت و بهره بردارى بيش از حد از  ــر داده نشده است. تخريب محيط زيس زمين به بش

طبيعت، خلاف عهد ازلى است.

* عالم دينى و استاد حوزه و دانشگاه

سيد مصطفى محقق داماد*
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